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Abstract 
Education is one of the most crucial goals and concerns of the religions, which has been 
heeded by divine books such as the Qur’an and Old Testament. Thus, it has been carefully 
pursued by the Qur’anic exegetes in both Shi’ite and Sunni schools. According to religious 
teachings, God and His prophets, as the main custodians of human training, have tried to 
religiousely educate the people in various ways. The present article has endeavored to 
introduce these custodians through a descriptive-analytical method, considering the 
Qur’anic exegetes’ viewpoints from the two Sunni and Shi’ite schools. In the following 
and by pointing out their educational methods, it has analyzed and evaluated these two 
groups’ manners, taking a religious studies approach. As the results of the conducted 
studies, while examining the viewpoints of both schools’ exegetes, as well as the texts of 
the Qur’an and Old Testament, it can be noted that God and His prophets have been 
introduced as the main custodians of religious education in both traditions. In addition, 
both traditions are common in conveying the methods of religious education. However, 
there are some notable differences. The Qur’an mentions the spiritual education’s 
custodians as uswa (good example) ones, while the Old Testament, on the contrary, has 
even attributed some discreditable mistakes to them. Moreover, in the Qur’anic accounts, 
God and His prophets have taken care of the resurrection and the divine rewards and 
punishments more than in the Old Testament. It can be thus concluded that the methods 
of religious education in the Qur’an are richer and more comprehensive than those 
mentioned in the Old Testament. 

Keywords: Qur’an, Old Testament, God, prophets, religious education, Qur’anic 
exegetes, religious education 
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 ان ياد كردي با رو ن يقي از منظر مفسران فر ين ي د  تي ترب ان يمتول  يهاروش
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 چكيده

اند  بدان توجه داشته   ن ي ق ي بوده كه مفسران فر    ي اله  ان ي اد   ي ها اهداف و دغدغه   ن ي تر از مهم   ت، ي و ترب  م ي تعل 

مان  ي ها و در كتاب  ت. خداوند و پ   ز ي ن   ق ي چون: قرآن و عهد عت   ي آسـ ده اسـ اره شـ عنوان  به   امبران ي به آن اشـ

مقاله به روش    ن ي . ا اند ¬ اشــته مردم د   ي ن ي د   ت ي در ترب   ي ســع   يي ها بشــر، با روش   ت ي در ترب   ي اصــل  ان ي متول 

 ــ ــت   ي ل ي تحل  - ي ف ي توصـ ــران فر و بـا بهره جسـ كرده و در ادامـه بـا    ي را معرف  ان ي ـمتول  ن ي ا   ن، ي ق ي ن از آراء مفسـ

ــمردن روش  پرداختـه  ي ان ي ـاد  كرد ي دو گروه با رو   ن ي ا  ي ها روش   ي اب ي ـو ارز   ل ي ـآنان، به تحل  ي ت ي ترب  ي ها برشـ

ت. با بررس ـ ران فر  ي اسـ اره كرد كه گرچه تقر  ها افته ي   ن ي به ا  توان ي م   ق ي عت و متن عهد   ن ي ق ي آراء مفسـ   باً ي اشـ

مشـتركند،  ي ن ي د   ت ي ترب  ي ها شـده و در آراء روش   ي معرف  ي آسـمان   ان ي در اد   ت ي ترب  ان ي متول   ا، ي خداوند و انب 

  گونه ن ي ا   ق ي در عهد عت   كه ي درحال   شـود، ¬ ي م   اد ي  ي ن ي اسـوه د  ر ي با تعب   م ي در قرآن كر   ي ن ي د   ت ي ترب  ان ي از متول 

ــتباهات   ي و حت   ســـت ي ن  و   امت ي در قرآن، به ق   ا ي خداوند و انب   ن، ي اند. علاوه بر ا را مطرح ســـاخته   ا ي از انب   ي اشـ

ته   ت ي عنا   ق ي از عهد عت   ش ي ب   ي پاداش و عذاب اله  از   تر ي تر و غن در قرآن، جامع   ي ت ي ترب  ي ها اند و روش داشـ

 است.   ق ي در عهد عت  ادشده ي   ي ها روش 
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  بيان مسأله

  ترين مهم از   ها، انســان تعليم و تربيت   مســأله پرداختن به  ، زمان   درگذر در طول تاريخ و  

  هايكتابهاي اديان الهي بوده اسـت. شـاهد اين مدعا، تعاليمي اسـت كه در اهداف و دغدغه 

مسـأله تربيت خود به اقسـام متعددي  تربيت وجود دارد. البته   مسـأله   درباره   مقدس اديان مختلف 

يم مي   چون:  مي، اخلاقي، اجتماعي و عاطفي تقسـ ود تربيت عقلي، معنوي و عبادي، جسـ كه   شـ

از منظر مفســران فريقين با رويكرد  تلاش شــده اســت تا به مقوله تربيت ديني   ، نوشــتار در اين  

  مانند اسـلام، مسـيحيتتوان در ماهيت ادياني  ا مي نخسـت اين نكته ر   پرداخته شـود. علت   ادياني 

در عالم محسـوب   دار ازجمله اديان معتبر و پرطرف  ، چراكه امروزه اين اديان  يافت؛   و يهوديت 

امر    متولي   عنوان به ه بپردازيم كه اين اديان چه افرادي را ت ك ن   شــوند. لذا بديهي اســت به اين مي 

  . اند كرده در امر تربيت استفاده    يي ها روش از چه   تربيت ديني معرفي نموده و 

ــت؛ دليـل ديگر اين امر   ــرورت تربيـت ديني اسـ زيرا از طرفي برمبنـاي    درواقع همـان ضـ

يطان   من    عنوان به آيات الهي، شـ م دشـ ان، تمام تلاش خود را به كار مي   خورده قسـ بندد تا او انسـ

ي وي را فراهم آورد موجبات بدعاقبت   درنهايت و  ســير حق جدا ســاخته، به گناه كشــاند را از م 

ــوره  (  ــوي ديگر و بر مبنـاي آيـات و روايـات،   و   ) ٤١- ٣٩  ، آيـه حجر سـ روايـت نبويِ   مـاننـد از سـ

ــك»  ــان  ) ١١٨، ص  ٤، ج  ق  ١٤٠٣  (ابن ابي جمهور،   «اعـدي عـدوك نفسـ   عنوانبـه ، نفس انسـ

ــمن انســـان،   ترين مهم  ات گمراهي   دشـ دي   ممكن اســـت موجبـ ه همراه آورد (محمـ او را بـ

هري ري  ماندن از   درنتيجه هم براي كنترل نفس و هم براي در امان   ؛ ) ١٨٤٨ح  ، ٤ج  ،  ١٣٨٦،  شـ

  اي از مسائلي را كه به صلاح اوست آموزش ببيند. شيطاني، نياز است تا بشر دسته   هاي وسوسه 

  تربيت  متوليان   هاي روش  مورد  در   پژوهشــي   ي كتاب يا    و   مقاله انجام شــده،    هاي بررســي  با 

 يافت ، ... و   ها نامه پايان   تارنماها،   ، ها كتابخانه  ادياني در  رويكرد  با   فريقين  مفســران  ر منظ  از   ديني 

  . است   نشده 

  شناسيروش

  مفسـران منظر  از   ديني   تربيت   متوليان   هاي روش  بررسـي  به  ، رو   پيش   تحقيق  كه  جا  آن  از 

ا   فريقين  اني   رويكرد   بـ اي تحقيق   زمره   در   ، پردازد مي   اديـ ا   كيفي   هـ ه  آن   از   و   گيرد مي   جـ   نظر كـ
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ــران  منظر  از   ديني   تربيت   متوليان   هاي روش  ــيف   ادياني   رويكرد   با   فريقين  مفس   ،كندمي   را توص

 پژوهشي سؤال   به   دادن   پاسخ   درصدد  ، پژوهش   اين  . گيرد مي   قرار   توصيفي   هاي تحقيق   زمره   در 

ت  ب   كيفي،  روش   چون   و  اسـ خ  براي  را  ابزار   ترين مناسـ ؤالات  به   دهي پاسـ ت  به   سـ   ،دهدمي  دسـ

  اطلاعات  آوري جمع   هاي روش  از   ي ك ي   ، محتوا   تحليل   روش   . شــود مي   اســتفاده   كيفي  روش  از 

 از تا   كوشـد مي   ، روش  اين  در   محقق  . اسـت   شـده   از آن اسـتفاده  بسـيار   اخير   دهه  در   كه اسـت 

  خويش  ســؤال  به   گويي پاســخ  براي   هايي داده  به   ، موجود  منابع   و   مكتوب   اســناد   مطالعه  طريق 

  . يابد  دست 

  مفهوم شناسي تربيت

گرفته شــده كه عمدتاً به معناي پروراندن   "ربو "از ماده    ي، واژه تربيت در ادبيات اســلام 

).  ٤٠، ص ٤ج  ، ق   ١٤١٢(راغب اصـفهاني،   پي چيزي تا حد نهايت آن اسـت در و گرداندن پي 

براي پرورش استعدادهاي دروني هر موجود  در اصطلاح نيز به معناي فراهم آوردن زمينه لازم 

ت (  اندن امكانات بالقوه در جهت كمال اوسـ ؛ مطهري،  ٧٥ص  ،  ١٣٨٨،  ميرزايي و به فعليت رسـ

كه آيا عقل انسـان و علم بشـري   اين اسـت حال سـؤال   ). ٨، ص ١٣٨٦؛ كيومرثي،  ٣٣، ص ١٣٧٣

  باشد؟   رسان ياري تواند در اين امور مي 

به برخي از نيازهاي    دارد   گفت: درست است كه عقل توانايي   بايد  مسأله در پاسخ به اين  

ته ، پاسـخ گويد انسـان  يدن به آن نيسـت. به   اراي از امور وجود دارد كه عقل را ي   اي ولي دسـ رسـ

يعني  ؛ مصــالح اخروي اســت   ، ما راهي براي شــناخت آن نداريم   چه آن   ، مصــباح   االله آيت تعبير  

قاوتي به بار مي   ، را انجام دهيم كار   راهي نداريم كه ببينيم اگر در دنيا  عادت و يا شـ آورد  چه سـ

به اين مسـائل و    يي گو پاسـخ نياز اسـت تا انسـان براي    رو، ازاين   ؛ ) ٥٤، ص ١٣٧٩(مصـباح يزدي، 

  الهي، تربيت يابد.   هاي نصرت و در سايه   جانبه، به سراغ دين رود همه تكامل   درواقع 

ي اسـت  ا تأسـي به الگوهاي شـايسـته   ، الهي در اديان  ديني اصـلي تربيت    هاي روش يكي از 

زيرا افراد با تأسي به اين متوليان و الگوها، موجبات  ؛  اند كرده   اد ها ي آن از    هاي مقدس كتاب   كه 

خدا، انبيا،    عهد عتيق . در ســـازند ي م و عقلاني خويش را فراهم    تعالي اخلاقي، اجتماعي، ديني 

(نك. امثال   روند به شمار مي  اصلي تربيت ديني   متوليان   عنوان به   ، و حاكمان   ن خانواده، روحانيا 
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ــليمـان   ــاهـان  ١٣- ١٠: ٥١؛ مزامير ١٢- ٩: ١٢؛ جـامعـه  ٧- ٥: ٦؛ تثنيـه  ٦: ٢٢سـ ؛ ٤- ٢: ٢؛ اول پـادشـ

،  نـد، انبيـا، ائمـه، علمـا، حـاكمـان و خـانوادهخـداو   قرآن كريم ) و در  ١٥:  ١٨؛ اعـداد  ٧:  ٢ملاكي  

ــتند عمده  ــتمي (نك   ترين متوليان براي تربيت ديني هس . ) ١٥- ١٢، ص  ٩٦، ش ١٣٦٩زاده،  . رس

  ،اين نوشـتار  رو ازاين  هاي نخسـت قرار دارند؛ در رتبه   ميان تمام اين متوليان نيز خداوند و انبيا از 

ــدد  ــي آيات مقدس،  درص ــت تا با بررس لگوها براي تربيت ديني در را كه اين ا   هايي روش اس

ــايي و اند،  ه پيش گرفت  ــناس ــتار براي د. اين ارزيابي كن   ش ــي اين متوليان و   نوش هاي  روش بررس

تربيتي آنان، تمام تلاش خود را نموده تا حد امكان، به آياتي اسـتناد دهد كه ارتباط مسـتقيم با 

ها تعابيري چون  آن بسـياري از آيات قرآني كه در به   رو، ازاين ديني داشـته باشـند.   مسـأله تربيت 

  تا صداقت علمي مراعات گردد.  آمده، توجه نگرديد   و خطاب به انبيا   "قل "

وجود  بررســي تطبيقي تربيت ديني از منظر مفســران و آثار چندي درباره    گرچه مقالات 

ــر با توجه به فاكتور    دارد،  ــته حاض ــت كه نوش ــندگان مقاله بر اين اس ــده گمان نويس با  ذكرش

اند، ده ديني گردآوري ش ــ  هايي كه در موضــوع تربيت رويكرد ادياني در قياس با ســاير نوشــته 

  و تاكنون چنين پژوهشي صورت نگرفته است.   داشته رويكردي نو 

  قرآن كريم و عهد عتيقالف) متوليان تربيت ديني در 
  در قرآن  خدا   .١

اسـت   اي يگانه ، همان خداي ها انسـان متولي در تربيت ديني همه    نخسـتين ، قرآن كريم در 

بخشـنده و مهربان بودن، قهار    هم چون: هاي متعددي  ويژگي   موجودات اسـت و   كه خالق همه 

قرآن  تمام  ، از نگاه مسـلمانان   كه اين . با توجه به دارد   بودن، منتقم بودن، سـميع و بصـير بودن و... 

ــوب مي   نـازل فرموده، كلام و خـداونـد    را   كريم  ــود بيـان الهي محسـ كـه خـداونـد    جـا   از آن .  شـ

ــعـادت   ــان دغدغه سـ ــانمتعـددي به تربيـت ديني    هاي روش ا ب ـ  كتـابش در   ، را دارد   ها انسـ   هـاانسـ

ــت  ــاس، خداوند مقام ربوبيتش را در حدود هزار آيه، با پرداخته اس مقدس كلمه    . بر همين اس

  ؛اسـت از اقتضـائات اين مقام يكي   ، مربي بودن خداوند   كه  رب» به بندگانش گوشـزد فرموده « 

  پردازد: مي ذيل به تربيت انسان   هاي روش خداوند با   لذا 
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  و سفارش  موعظه  روش  -١-١

قرآن سـت.  ها انسـان مؤثر در تربيت ديني    هاي روش يكي از   ، اسـتفاده از موعظه و سـفارش 

  و   اسـت   آمده  شـما  براي   پروردگارتان  سـوي  از   اندرزي !  مردم  اي « : فرمايد مي   باره دراين  كريم 

  ) ٥٧ ، آيه يونس سوره (   است». ه سينه  در   چه آن   براي   درماني 

بر نظر زمخشــري  بنا   پردازد. و ســفارش مي   خداوند با بيانات مختلفي به موعظه   رو ازاين   

هاي  توصــيهاســت كه مشــتمل بر مواعظ و   قرآن مراد از موعظه در آيه،   ، مفســر اهل ســنت 

بيان آن چيزهايى اســت    ، مراد از موعظه   . ) ٣٥٣ص    ٢ج  ، ق  ١٤٠٧(زمخشــري، توحيدي اســت  

اند: موعظه عبارت  و برخى گفته  واجب است  ها آن لازم و يا رغبت در   ها آن كه حذر كردن از  

ــت   ــان را ب ـ  چـه از آن اسـ ــاد و بـدبختي  ه  انسـ ــتى دعوت كنـد و از فسـ ــلاح و درسـ   .بـازداردصـ

 ) ١٧٧ص   ٥ج   ، ١٣٧٢طبرسي، ( 

كو براي دعوت به خداوند ني   اي ديگر از آيات، به اســـتفاده از موعظه در دســـته  خداوند 

را قرآن خداوند،   چنين هم ).  ٥٧ ، آيه يونس ســوره  ؛  ١٢٥ ، آيه نحل ســوره  يد ( فرما توصــيه مي 

و اخبار پيشــينيان    ) ١٣٨ عمران، آيه ســوره آل اي براي پرهيزكاران معرفي كرده ( موعظه   مثابه به 

داند ي براي اهل تقوا مي ا موعظه   مثابه به را   ها آن و كتب    ) و فرســتادن انبيا ٣٨، آيه نور ســوره  ( 

  معناي موعظه گفته اسـت:  درباره سـوره نحل   ١٢٥). ابن عاشـور ذيل آيه ٤٦  ه ي آ ،  مائده سـوره  ( 

ــنونده را بر موعظه  «  ــت كه نفس ش ــور،  ( .  » كند مي كار خير نرم   دادن   انجام   كلامي اس ابن عاش

 ) ٢٦٣ص   ١٣ج   ، ق   ١٤٢٠

  انذار و تبشير  -١-٢

، به تبشـير و انذار  ها انسـان در مقام تربيت   ، قرآن كريم در آياتي از   وتعالي تبارك خداوند 

ــت و حقيقـت آن اين  مي  هـا آن  ــانـدن و بيم دادن اسـ پردازنـد. واژه انـذار در لغـت بـه معنـاي ترسـ

، خبري اسـت كه سـبب  تبشـير   كه شـود؛ چنان اسـت كه كسـي را هشـداري دهند كه مايه ترس او  

ادي  يري  در منابع   . ) ٤٨٧ص  ، ق   ١٤٢١غب، را (   مخاطب گردد   شـ به   "رَوِّع "يا   "خَوِّف "به   ، تفسـ

  ) ١١٥ص   ، ق   ١٤٢٣تستري، (  تفسير شده است.   "بترسان "معناي  
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  تبشير  -١-٢-١

براي   تربيت بشــر اســت؛  براي   در قرآن خداوند   كارهاي راه از   ها، انســان بشــارت دادن به 

دهد  بشـارت مي  ها آن به   ع) هارون ( و برادرش   ع) (   ي موس ـخداوند در وحي به حضـرت   ، مثال 

،  يونس سوره خواهد بود (   ها آن پيروزي نهايي بر كفار از آن   ، كه در صورت تبعيت از خداوند 

ت مي   چنين هم ).  ٨٧آيه  ارت به بهشـ ند، بشـ وره  دهد ( خداوند به آناني كه اهل تقوا باشـ ، زمر سـ

ــنـد، وعـده موفقيـت در امور زنـدگي مي بـه آنـا  ) و ٢٠آيـه  دهـد ني كـه از عـذاب الهي بيمنـاك بـاشـ

ــوره  (  ــر و    عنوان به و عمـل به آن،   قرآن كريم ). دعوت به قرائت ١٤ ، آيه ابراهيم سـ كتـابي مبشـ

يكي از ).  ٤ ه ي آ ،  فصــلت  ســوره گردد ( خداوند محســوب مي   هاي بشــارت منذر، يكي ديگر از 

ــير و انذار در   كارگيري نكات موردتوجه درباره به  ، تقدم و تأخر اين دو روش قرآن روش تبش

تر موارد، تبشـير از انذار پيشـي گرفته اسـت. به نظر فخر رازي، دليل اين  اسـت. در بيش  قرآن در 

تقدم آن اسـت كه بشـارت، مجراي حفظ سـلامت و انذار، جاري مجراي ازاله مرض و از بين  

ت؛ پس  ك ي ب بردن بيماري اسـ ت نه از بين بردن   شـ لامت اسـ هدف و مقصـود اصـلي، حفظ سـ

  ) ٢٠ص   ، ٦ج  ، ق  ١٤٢٠فخر رازي، (  بيماري؛ بنابراين لازم است در بيان، بشارت مقدم گردد. 

 انذار  -١-٢-٢

ان   - مراد از انـذار  ه كـه در كتـاب  همـ ه   نمودن بـه معنـاي آگـاه   - آمـده   اقرب الموارد گونـ بـ

، ج ق   ١٤١٦(شـرتوتي،    آمده اسـت   آن آماده سـاختن  و خود را براي  دادن امري، از آن پرهيز  

ــتور مي   كه به انبيا اين علاوه بر    وتعالي در آياتي، تبارك خداوند   . ) ٣٧٨، ص ٥ دهد مردم را دس

وره  ( انذار نمايند  وره ٣- ١ ه ي آ ، نوح سـ ان خود نيز به   ، ) ١٦، آيه طه ؛ سـ دار مي  ها انسـ دهد كه  هشـ

از شـيطان و دوري از خدا به  پيروي   درنتيجه   )؛ ١١٧، آيه طه سـوره (   هاسـت آن شـيطان دشـمن  

)  ١٢٤ ، آيه طه سـوره (   را به همراه خواهد داشـت سـختي در زندگي   غير مؤمنان، همراه تبعيت از 

ســـوره  از آخرت (   و غفلت   ) ٢٣- ٢١، آيه غاشـــيه ســـوره  را به دنبال دارد (   آور عذاب  و مرگي 

،  اعرافسوره هلاكت و نابودي (   ، ) ١٤٦ ، آيه اعراف سوره  تكذيب آيات الهي (   ) و ٧  ، آيه روم 

  ) را به دنبال خواهد داشت. ١٦ ه ي آ ، زمر سوره عذاب در قيامت ( و  )  ١٧٩ آيه 
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هشــدار   ها آن اي از مردم، به نمونه   عنوان به   اســرائيل بني خداوند با معرفي  ، از طرف ديگر 

گمراهـان دوري و پيروي از    هـاي ديني روي در دين، غلو نمودن در آموزه دهـد كـه از زيـاده مي 

وره  كنيد (  يحيان نيز   و   ) ٧٧  ، آيه مائده سـ دار    در جايي ديگر به مسـ ت ( داده هشـ وره اسـ ، مائده سـ

  : گويد انذار بر تبشير در بعضي موارد مي دليل تقدم   درباره فخر رازي    ). ٤٧ آيه 

ناشـايسـت بر كارهاي شـايسـته    ، چيزي بيش از آراسـتن آن اسـت   سـازي پاك جا كه   از آن « 

ص   ، ١٧ج   ، ق   ١٤٢٠رازي، فخر (   گرفته اســت».  ي در اين آيات انذار بر تبشــير پيش ــ  . دارد تقدم 

٢١٦ (  

  داستان  -١-٣

ينيان  بيان  اره به سـرگذشـت پيشـ تان و اشـ كه خداوند   اسـت   هايي روش يكي ديگر از   ، داسـ

  هكاين . البته خداوند با بيان بشـر از آن اسـتفاده نموده اسـت تربيت ديني   منظور به  قرآن كريم در 

وره تاريخي دارند (   ها حق هسـتند و حقيقت اين داسـتان   ، آيه؛ اعراف ٦٢ عمران، آيه هاي آل سـ

)، به دنبال اين اســـت تا بشـــر با عبرت گرفتن از آنان ١٣ ، آيه كهف   و   ١١١، آيه ؛ يوســـف ٣٥

 و  اخلاقي  اعتقادي، )، بسـياري از نكات ٦٦ ، آيه بقره   و   ٣١، آيه ؛ يس ١٢٨ ، آيه طه هاي  سـوره ( 

ــتـان   فرهنگي  ــت يـابـد  بيـاموزد و را در قـالـب داسـ حق   چنين هم و   بـه طمـأنينـه و آرامش قلبي دسـ

ــود (  ــكار ش ــوره براي او آش توان به مي   ، براي نمونه   )؛ ١٧٦و اعراف، آيه   ١٢٠ ه ي آ ،  هود هاي  س

ــتان هابيل و قابيل   ــوره  ( داس ــتان قوم   ، ) ٢٩- ٢٧  ه ي آ ،  مائده س ــرائيل بني داس ــوره  (   اس  هي آ ، بقره س

چنين  همنمود.   ) اشـــاره ٤٨- ٤١  ، آيات مريم ســـوره  (   ابراهيم حضـــرت    داســـتان  و   ) ٢٤٧-٢٤٦

  ) و اصـحاب كهف، حضـرت مريم (س   هم چون: و افراد صـالحي    هاي انبيا به نام   چندين سـوره، 

 ده است. گذاري شده و به سرگذشت آنان اشاره گردي نام لقمان حكيم  

  از تمثيل  استفاده  -١-٤

در قالب تمثيـل بيـان فرموده تربيـت ديني    باهدف ت مهمي را ، نكـا قرآن كريم  در   خداوند 

را بر   قرآن كند كه اگر بيان مي   و نقش مهم آن در تربيت انسـان قرآن    رباره براي مثال د   اسـت؛ 

سـوره  شـكافت ( و از خوف خدا مي   شـد مي خاشـع  كرديم، آن كوه در برابر آن مي كوهي نازل 

فردي دانســته كه به  همانند   تســليم خدا باشــند، را كه كســاني  ، ). در جايي ديگر ٢١حشــر، آيه 
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خطاب به كساني كه حق كتاب  نيز ).  ٢٢ ، آيه لقمان سوره  دسـتگيره محكمي چنگ زده اسـت ( 

ان را ادا نكرده،  شـ رفاً مثل فهمند،  درنتيجه چيزي از آن را نمي  مقدسـ ته كه صـ ي دانسـ درازگوشـ

  ) ٥، آيه جمعه سوره (   . كنند سري كتاب را با خود حمل مي   يك 

  اسوه معرفي  -١-٥

د در   داونـ ــوئ   ، قرآن كريم خـ د از سـ اننـ مـ ا  ام برخي از انبيـ ــمردن نـ ا برشـ بـ ع) (   م ي ابراه   ي 

ــوره (  ــحاق ( )، ٤ ، آيه ممتحنه   و   ١٢٠، آيه ؛ نحل ٢١ ، آيه احزاب هاي  س ــوره  ع) ( اس  ، آيهبقره س

ــوره  ع) ( (  ط لو )، ١٣٦ ــوره  ع) ( (   عقوب ي )، ٨٦ ، آيـه انعـام سـ ــمـاع )، ١٣٢ ، آيـه بقره سـ   ع) (   ل ي ـاسـ

هاي  سـوره حضـرت محمد (ص) (   ) و ١٧، آيه ص سـوره  ع) ( د ( و داو )،  ١٣ ، آيه كهف سـوره ( 

افات  وه تقوا و    ها آن از   )، ٢١ ه ي آ ،  احزاب  و   ١٠٢- ١٠١، آيه صـ برد. نام مي   داري دين با عنوان اسـ

كند كه با هجرت از الگوهايي ياد مي  را آنان   ســـتايش از اصـــحاب كهف، از ســـوي ديگر با 

ــد، خود   ــاختند  را محيط فاس ــالم دور س و ايمان خويش را حفظ كردند   از عوامل محيطي ناس

دوســت و    عنوان به ). در آياتي نيز خداوند از انتخاب افراد گمراه ٢٦- ٩  ، آيات كهف ســوره ( 

هاي فرقان، آيه سـوره (   . دهد موجب بدبختي انسـان خواهد شـد، هشـدار مي   درنهايت الگو كه 

 ) ٤٦- ٤٢، آيات هود  و   ٢٨-٢٧

  قتشوي  -١-٦

در هايي اسـت كه انسـان را ها و موجودات دنيايي، يكي از شـيوه تشـويق به تفكر در پديده 

ناخت  ازد؛ خالق خود نزديك مي   تر بيش   شـ يوه   سـ يار از آن  قرآن كريم اي كه خداوند در شـ بسـ

-٦٨  و  ١١- ١٠ ، آيات ؛ نحل ٣ ه ي آ ، ؛ رعد ١٩١ ه ي آ عمران، هاي آل سـوره اسـتفاده نموده اسـت ( 

تذكر دادن به امور   ). ٢٠ ه ي آ   ، لقمان   و   ٣، آيه ؛ فاطر ١٦- ٦ ، آيات ؛ نبأ ٢٠- ١٧ ، آيات ؛ غاشـيه ٦٩

وره معنوي (  وق   ازجمله  ز ي ن   )، ١٥ عمران، آيه آل   و   ٥٥ ، آيه ذاريات هاي  سـ تفاده  ها مشـ ي مورداسـ

  است.  قرآن كريم در 
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  و نهي از منكر  معروفامربه  -١-٧

از آن  قرآن كريم از ديگر اموري اســت كه خداوند در  ، ها ها و نهي از بدي امر به خوبي 

،  اسـراء سـوره به پرسـتش خدا (  قرآن  آياتي از   رو ازاين بهره گرفته تا به تربيت ديني بشـر بپردازد.  

ــوره نمـاز و زكـات (   چون: توجـه بـه امور عبـادي    ) و ٢٣آيـه   و يونس، آيـه   ١٣٢، آيـه  طـه هـاي  سـ

ــنـد ( دادن  ده و در آيـاتي از انجـام  امر كر   )، ٨٧ ــوره  امور نـاپسـ علـت در پي بـه    ، ) ١٧  ، آيـه نور سـ

  )، نهي شده است. ٦ ، آيه تحريم   و   ١  ، آيه نوح هاي  سوره (  هاي دردناك عذاب   داشتن 

  هانعمت  يادآوري   -١-٨

يي  هانعمت يادآوري اســت؛ مانند تربيتي خداوند   هاي روش يكي از   ها، نعمت يادآوري 

يي كه به مسلمانان داده ها نعمت   )، ١٢٢و   ٤٧  ، ٤٠ ات ي آ ، بقره سـوره  (  شـد داده   اسـرائيل بني كه به 

 هي آ ،  انفال   ؛ ٨٦، آيه اعراف   ؛ ١١ ه ي آ ، مائده   ؛ ١٠٣، آيه عمران آل   ؛ ٢٣١ ه ي آ ،  بقره هاي  سـوره (  شـد 

  و   ) ١١٠ ه ي آ ، مائده ســوره  (   شــد يي كه به حضــرت عيســي داده  ها نعمت   ، ) ٩ ه ي آ ،  احزاب   و   ٢٦

  ) ٣، آيه فاطر سوره  (   است.   شده   به انسان داده در كل يي كه ها نعمت 

  ي قيامتادآوري  -١-٩

براي  قرآن  خداوند در   هاي روش يكي ديگر از  ، اعمال   رسـي حسـاب يادآوري قيامت و    

، آيات قيامت و   ٨- ١زلزله: ؛  ٤٦و    ٢٦ ، آيات ص ؛ ٢- ١، آيه حج هاي  سـوره (  اسـت. تربيت انسـان 

١٣-١ (  

  . خدا در عهد عتيق٢

ــرائيل، بني از نگاه  ــت ( خود   ها آن معلم   ترين مهم اولين و    اس و   ٢٢:  ٣٦ايوب  نك. خداس

Amoah, 2012, p.34 اسـرائيلبني براي   انگيزي شـگفت اعمال    ، عهد عتيق ). خداوند در سـراسـر  

معلمي براي جـامعـه مؤمنـان معرفي كرده و تعـاليمي مهمي    عنوان بـه دهـد. او خودش را  انجـام مي 

  ؛ ١٧ - ١:  ٢٠خروج  نك. (  نموده اســت. عرضــه    ها آن شــريعت به   واســطه به را در طول تاريخ و 
(Matshiga, 2001, p.120  

اســرائيل بوده بني   آموزش خداوند براي  ترين اقدام مهم   ، تورات رســد اعطاي به نظر مي 

ابي كـه  ــت. كتـ ا   اسـ ا انبيـ ا ، معلمـ ان    ن، حكمـ د عتيق  و حتي برخي از حـاكمـ ــتفـادهعهـ   از آن اسـ
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د مي  اي    . كردنـ د عتيق بر مبنـ د مـدرســـه عهـ دا خـداونـ ا نمود ( ، در ابتـ اغ عـدن بنـ   نـك. اي را در بـ

هم  الگويي براي آموزش امور متعددي   ، ). اين مدرســه و تعليمات موجود در آن ٨:  ٢پيدايش  

درواقع خداوند در اين  ).  White, 1903, p.20مسائل ديني، براي همه اعصار بوده است (  چون 

  هاآن دنبال اين بود تا بشـر با يادگيري مسـائلي كه به خير و صـلاح اوسـت و بازشـناخت   مدرسـه، 

ود  گي در كره خاكي آماده شـ رور، براي زندگي هميشـ پس از .  (White,1905, p. 311) از شـ

رانده شـدن انسـان از باغ عدن و اسـتقرار او در زمين، خداوند او را رها نكرد و براي تربيت او از 

  هاي متعددي استفاده نمود؛ ازجمله روش 

 از تمثيل  استفاده  -٢-١

ــتفـاده از ابزار تمثيـل  ــت. از  راي تربيـت ديني مؤمنـان خـداونـد ب   هـاي روش از يكي    ، اسـ اسـ

قومش    لسـوز كه در انديشـه تأديب فرزندش اسـت، نگران تربيت طرفي خداوند همانند پدري د 

از مؤمنان    ، با تأكيد بر قداسـت خود  ، ). از طرف ديگر ٤- ١:  ١١، هوشـع ٥:  ٨تثنيه    نك. اسـت. ( 

  ) ٤٤:  ١١نك. لاويان . ( درندهند خواهد تا همانند او مقدس باشند و به نجاسات تن  مي 

 به اوامر و نواهي  توسل -٢-٢

د در اين رو  ا   ، ش خـداونـ ا خطـاب قرار دادن انبيـ ان و حتي خود مردم بـ ا، حـاكمـ از   ، ، علمـ

تا   كند امر مي   ها آن خطاب به انبيا به   رو، ازاين   اهد تا در تربيت ديني كوشـا باشـند؛ خو مي  ها آن 

)؛ شـريعت و مقدسـات را به مردم تعليم دهند و از ١٠:  ٤او را به مردم برسـانند (تثنيه    دسـتورهاي 

ــات نهي كننـد (خروج  تعـدي و تجـاوز بـه م  )؛ بـه جهـت كمكي كـه خـدا بـه ١٣: ١٠؛  ٢٠:  ١٨قـدسـ

ت مصـريان نجات داد، از او  )؛ ٦- ٣:  ١٩برداري كنند (خروج فرمان مردم نمود و آنان را از دسـ

ــتورهـاي  ــرعي متعـددي كـه بر  دادن  خود را براي انجـام   خـدا اطـاعـت كننـد و   از دسـ وظـايف شـ

هماره ســعي كنند با ؛ ) ٤٤- ١:  ٢٩؛  ٢٢:  ١٠(خروج   كنند تقديس    ها نهاده شــده اســت، آن عهده 

    ) ٣:  ٣٣(ارميا   هاي آنان را اجابت كند. خدا باشند تا خداوند خواسته 

)، در انجام  ٣:  ٣خواهد تا با عدم تعدي به مقدسـات (اعداد  مي   ها آن از نيز در امر به علما 

ــند  ــا باش ــورت    ) ٥: ٣عداد و كوتاهي نكنند (ا   ) ٢:  ١٨(اعداد    دادن وظيفه مقدس كوش و در ص

  ) ١:  ١٨(اعداد   . گوي اعمال ناشايست خود باشند  پاسخ   ، تعدي به مقدسات 
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  .از آنان خواسـته اسـت تا در بازسـازي خانه خدا مشاركت كنند  ، در امر به حكما چنين  هم 

  ) ٢: ١(عزرا 

  و توبيخ قيتشو  -٢-٣

ي تربيت  برا   عتيق عهد  خداوند در   هاي ديگر روش از   ، اســتفاده از عنصــر تشــويق و تنبيه 

اعتنايي كنند،  بي رو در راســتاي تنبيه، خطاب به عالمان و انبيايي كه به خدا  ازاين اســت.    مردم 

). نســبت به انبياي  ٩- ٨:  ٢ارميا  بود ( خواهد    ها آن و ذريه   ها آن كند كه خداوند دشــمن  بيان مي 

ــدار مي   گو دروغ  و بـه   خواهـد خـدا را فراموش نكننـد مي ). از مردم  ٢٨، ١٦:  ٢٣دهـد (ارميـا  هشـ

را   ها آن و توبيخ و تنبيه   ند؛ زيرا فراموشــي خدا موجبات خشــم خدا شــرك و كفر گرايش نياب 

ــت  د داشـ ا    در پي خواهـ د  )؛ ١٥- ١٠:  ٢؛ داوران  ١٩:  ٢(ارميـ ه حلال و حرام الهي توجـه كننـ   ؛بـ

  ) ٣- ٢: ٢در پي خواهد داشت. (ارميا   عذاب الهي را   خواري حرام چراكه  

ــويق نيز خطاب به انبيا  ــتاي تش ــد  كند كه هر كس بيان مي   در راس خدا خود   ، با خدا باش

ــلش خواهد بود كه  ــعيا    متولي تعليم او و نس ــلامتي عظيم خواهد انجاميد (اش  ). نيز١٣:  ٥٤به س

ه (خروج   ديس كهنـ ه  ٤٤- ١:  ٢٩چگونگي تقـ ه مردم را بـ ت بـ ــريعـ ا آن ) و آموزش شـ تعليم    هـ

  شود. مي   ها آن خود متولي آموزش  درواقع ) و ٢٢- ٢١:  ٤٤دهد (حزقيال  مي 

مشــخص گرديد كه خداوند   ، عهد عتيق و   قرآن در  خداوند   تربيتي   هاي روش با توجه به 

كار گرفته  ه و توبيخ) را براي تربيت انسان ب  ق ي تشو و امرونهي   تمثيل، روش ( ، سـه  عهد عتيق در 

بشــر اســتفاده  براي تربيت   نيز از شــش روش ديگر وه براين ســه روش،  ، علا قرآن اســت اما در 

ــان   ، و اين تفاوت  نموده  را در تربيت    تري كننده تعيين د نقش  توان مي  قرآن آن اســـت   دهنده نشـ

  انسان ايفا نمايد. 

  در قرآن و عهد عتيق يا نقش انبب) 
  در قرآن  ايانب  .١

ــتنـد كـه از متوليـاني    پيـامبران  ــر را بر عهـده آن قرار داده  ، قرآن خـداونـد در   هسـ تربيـت بشـ

عمولي با همان نيازهاي طبيعي  هايي م انسان   ، انبيا قرآن كريم  نگاه   از   . ) ٢  ه ي آ ، جمعه سوره است ( 

ــتند  ــوره (   هس مورد ابتلا و آزمايش   ديگران، ) كه همانند  ٦٩ ، آيه اعراف  و   ٣١، آيه هود هاي  س
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  هايروش ها،  ، شـاخصـه انبيا به معرفي    ). آيات مختلفي ٢٠، آيه فرقان سـوره  ( الهي قرار داشـتند  

ــبـك زندگي  ــاره كرده آن   تربيتي و سـ افرادي بودند كـه    ازجملـه   ، قرآن كريم در انبيـا  . اند ها اشـ

ايت الهي بود ( تمام زندگي  ب رضـ ير كسـ ان در مسـ وره آل شـ )، حجت خدا،  ١٦٢ عمران، آيه سـ

ديني به شـمار   تريپت اي براي ) و الگوهاي شـايسـته ١٦٥ ، آيه نسـاء سـوره بودند (  و منذر  مبشـر 

  ) ٢١ ه ي آ ،  احزاب سوره  (   رفتند. مي 

ا اين   ــتفـاده    هـايي كـه انبيـا روش ، عمـده  قرآن كريم ، در  بيـان بـ براي تربيـت ديني افراد اسـ

  است:   ذيل كردند، به شرح مي 

  موعظه-١-١

از فعل ناروا از طريق ترغيب در ترك و   بازداشــتن به معناي    ، موعظه از ديدگاه طبرســي 

ت آن  دادن در انجام    رغبتي بي  وع دل    اسـ بب نرمي و خشـ   ٦ج   ، ١٣٧٩طبرسـي، (   گردد مي كه سـ

ــاو ي ب  . ) ٣٩٢ص  ــاني ضـ ــودمنـد   هـاي عبرت و   كننـده قـانع را خطـابـات    موعظـه   ، ي و فيض كـاشـ سـ

ه  ــتـ د دانسـ اشـــاني،   ض ي ف   ؛ ٤٣١ص    ٢ج    ، ١٤١٠بيضـــاوي، (   انـ ه نظر  ٣٦٦ص    ٤ج    ١٣٧٧كـ ). بـ

ري  ، موعظه حسـنه آن اسـت كه خيرخواهي موعظه كننده بر موعظه شـوندگان پوشـيده  زمخشـ

  علامه  ). ٦٤٤ص   ٢ج   ، ق   ١٤٠٧زمخشـري، (   خواهد مي نباشـد و باور كنند كه خير و نفع آنان را 

) را در تعريف موعظه به ٥٢٧ص   ، ق   ١٤١٢راغب اصــفهاني، (   ل ي خل ســخن   نخســت   طباطبايي، 

شــود، نقل كرده و ســپس موعظه را ي قلب مي كه موجب رقت و نرم   اي گونه به خير   ي يادآور 

  و پي آمدهاي پســنديده و آثار نيكو،  ها عبرت ده كه به خاطر اشــتمالش بر  به بياني اطلاق نمو 

ــلاح  ــنونـده را در پي دارد   صـ ــبـب نرمي و رقـت نفس و قلـب    درنتيجـه، و    حـال شـ  گرددمي سـ

) ظني و  هاي نشـــانه امارات ( حســـنه را   موعظه   فخر رازي،   . ) ٣٧٢ص   ، ١٢ج    ، ١٣٩٣، طبايي طبا ( 

  ) ٢٨٧ص   ٢٠ج   ، ق   ١٤٢٠فخر رازي، (  دلايل اقناعي، دانسته است. 

 آيدبرمي از مفاد آيه   اند: گفته   كارگيري اين روش تربيتي به در مورد   ، از مفسـران  اي عده 

ه   ه) ش ( رو از اين  كـ اعي دارد    ، موعظـ اقنـ ه  ه جنبـ ــود مي براي تربيـت عوام كـ د    شـ ايـ   بهره برد. بـ

  ٤ج   ، ١٣٧٧كاشــاني،   ض ي ف   ؛ ٣٧٧ص   ١٤ج    تا بي ،  ي آلوس ــ ؛ ٤٣١ص    ٢ج  ، ق   ١٤١٠بيضــاوي، ( 
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  لي اسماع  ؛ ٣٧١ص    ١ج    ، ق   ١٤٣١عربي،   ابن   ؛ ٣٩٢ص    ٣ج   ١٣٨٩االله كاشاني،  ملافتح   ؛ ٣٦٥ص  

  ) ٩٧ص   ٥ج    ، تا بي   حقي، 

  ،پيامبران  رو ازاين  سر عمر خود به موعظه نيازمند است؛ در سرا   انسان  ، قرآن كريم از نگاه 

معرفي خداوند   هاي خود با در موعظـه   انبيـا   آموختنـد. مواعظي را از باب تربيـت ديني به مردم مي 

ــوره (  ــتش خـداونـد و ايمـان   ، ) ٥٦  ؛ انبيـاء، آيـه ١٠٤و   ٨٩  ، آيـات اعراف هـاي  سـ مردم را بـه پرسـ

ــوره  آوردن به او (  ــتن از او (  ، ) ٨٦- ٨٤  و   ٧٩، ٧٣،  ٦٤- ٥٩عراف، آيات  ا س ــوره  ياري خواس س

رعايت تقواي الهي    ، ) ١٣٣- ١٣٢ ه ي آ ،  بقره ســوره )، تســليم شــدن در برابر او ( ١٢٨  اعراف، آيه 

توكل نمودن بر   )، ١٧٩  و   ١٧٧،  ١٦٦،  ١٦١،  ١٤٤،  ١٤٢، ١٢٤،  ١١٠- ١٠٧ ، آيات شــعراء ســوره  ( 

ــوره او (  ــتغفـار بـه درگـاه    ) و ١٢و ابراهيم، آيـه   ٢٣؛ مـائـده، آيـه  ٨٨و   ٢٩  ات ي ـآ هـاي هود،  سـ اسـ

وره خداوند (  يه نموده و در برخي  ٤٦ و مريم، آيه  ٩٠؛ هود، آيه ٩٢هاي يوسـف، آيه سـ )، توصـ

، آيه نمل ه  سور (  . اند به خداپرسـتي و تسليم حق شدن سفارش نموده   ، نگاري نامه  از طريق موارد  

٣١-٣٠ (  

  از حكمتاستفاده    -١-٢

ــت كه خداوند به   هاي روش از   ، حكمت   كارگيري به  ــلام ( ديگري اس ص) امر پيامبر اس

بيلِ ربِّكَ بِالحِ*   : بپردازد ش به تربيت امت  رو از اين   گيري بهره كرده تا با  ــَ كمةَ...*  اُدعُوا الِي س

شـناخت مراتب حسـن و قبح و صـلاح و   را به   حكمت   طوسـي   خ ي ش ـ  ). ١٢٥، آيه نحل سـوره  ( 

ــاد افعال تعريف كرده و  ــته كه چنيني معرفتيوجه « فس ــدن آن را اين دانس   ،حكمت» ناميده ش

  ١٤٠٩طوسي، (  است  منع   مانع از فساد و عمل ناشايست است و اصل در معناي حكمت،   منزله به 

ــري ) ٤٤٠ص    ٦ج   ، ق  ــت   حكمـت را بـه گفتـار محكم،   . زمخشـ زداينـده   گر حق و بيـان و    درسـ

ــبهـه، تعريف كرده  ــري،  (   شـ ــاو ي ب   . ) ٦٤٦ص    ٢ج    ، ق   ١٤٠٧زمخشـ نيز همين تعريف را   ي ضـ

ــت ( برگزيده   ــاوي، اس در تعريف حكمت گفته    . علامه طباطبايي ) ٤٣١ص   ٢ج   ، ق   ١٤١٠بيض

  است: 

و ترديد در   ابهام   كه وهن،   اي گونه به اسـت كه منتج حق اسـت    ي حجت   مراد از حكمت، « 

  ) ٣٧١ص   ١٢ج    ، ١٣٩٣ي، طباطباي راه نداشته باشد». ( آن  
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ــته از احتمال نقيض،    ــت. ف ي تعر   فخر رازي، حكمت را به حجت يقيني پيراس   كرده اس

  ) ٢٨٧ص   ٢٠ج   ، ق   ١٤٢٠فخر رازي، ( 

ه   ا توجـ اي تعريف بـ ت: مي   ادشـــده ي ـ  هـ ت   توان گفـ ل   كلامي محكم و   حكمـ ذيرخلـ اپـ   نـ

  .داردبازمي از شقاوت و زيان    او را   كه مشتمل بر خير و سعادت انسان است و  شود ي م محسوب 

  و جدال احسن  بحث  -١-٣

ــل آن از «جدل الحبل»   دوجانبه مبتني بر نزاع و غلبه    وگوي گفت  جدل،  ــت و اص به   ، اس

ديگري  رأي هر يك از دو طرف مجادله كننده،   يي گو   معناي پيچيدن محكم ريســمان اســت، 

ــت حجتي   ، جـدل   كـه   ). در تعريف ديگر آمـده ٨٩ص   ، ق   ١٤١٢راغـب، (   پيچيـد مي را درهم   اسـ

بر آن اصـرار ورزيده و نزاع    چه براي آن مسـلمات او و مردم،   ا ي   كه با اسـتفاده از مسـلمات خصـم 

ج   ، ١٣٩٣، طباطبايي (  كه روشـن شـدن حقيقت، مقصـود باشـد اين   بدون   ، رود مي ، به كار  كند مي 

  با تبيين تفاوت جدل با جدال احسن فرموده است:   ، در ادامه   . علامه ) ٣٧١ص   ١٢

ــطلاح «  ــوره  (   فه ي شــر در آيه   چه آن   منطق نيز همين معنا را دارد، اما جدل در اص ،  نحلس

اگر احتجاج   ، جدال احســن اســت نه مطلق جدل. بر اين اســاس   ، ) مطرح شــده اســت ٢٥١آيه 

ــلمـات كـاذب بوده و بخواهـد    طريق طرف مقـابـل را بـه پـذيرش حق  از اين جـدلي مبتني بر مسـ

ــن نخواهـد   در فرض مزبور در كنـار احيـاي حق، احيـاي بـاطـل   را ي ز   بود؛ وادار كنـد، جـدال احسـ

ت مگر  ت كه مذموم اسـ ده اسـ م را نقض كند نه   كه آن نيز شـ خن خصـ بخواهد از اين طريق، سـ

  ) ٣٧٢ص ،  ١٢ج  ،  ١٣٩٣، طبايي (طبا .  » وادار سازد او را به پذيرش حق خود    كه اين 

ا بهره  ــن)، بـه تر (   گيري از اين روش پيـامبران الهي بـ د؛  بيـت امـت مي جـدال احسـ پرداختنـ

ــوره  كافران (  ) با هاي جدلي حضـــرت نوح (ع بحث  مانند  هم  ي  ه انبياي )، محاج ٢٨ ، آيه هود سـ

ــع ع)،  (   م ي ابراه   چون:  ــوره ع) براي معرفي خـداونـد ( نوح ( و  ع) (   ب ي ـشـ   ؛ ٢٥٨، آيـه  بقره هـاي  سـ

)، محـاجـه پيـامبر ١١٥- ١١٢  ، آيـه ؛ نوح ٩٢ و  ٨٨ ، ٣٠، آيـات  ؛ هود ٨٢- ٨٠ و   ٧٨- ٧٦، آيـات  انعـام 

ــلام (ص  ــرت    ) دربـاره گرامي اسـ ــوره  ع) ( (   م ي ابراه دين حضـ هـاي  بحـث   ) و ١٣٥، آيـه  بقره سـ

رت   ل حضـ تند او را به مال دنيا بفريبند (   مان ي سـ د داشـ با كه قصـ تادگان ملكه سـ وره  (   . ع) با فرسـ سـ

  ) ٣٦، آيه نمل 
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  و تبشير  انذار-١-٤

ت   انبيا  قرآن كريم  ر و منذر ناميده اسـ وره (   را مبشـ ؛ ٥٦ ، آيه ؛ كهف ٢١٣ ، آيه بقره هاي  سـ

ــرك در اعتقادات    باوجود   رو، انبيا ازاين   )؛ ٧٠ ه ي آ ،  يس   و   ٤٥، آيه نازعات  ناراحتي از وجود ش

،  هود  و   ٤- ٢، آيات نوح هاي  سوره منذر (   عنوان به )، با معرفي خود ٥٠ ، آيه اعراف سوره مردم ( 

پرهيز از   ) و به مواردي هم چون: ٩٣آيه  اعراف، ســـوره  نمودند (   حجت اتمام )، با مردم  ٢٥ آيه 

هاي هود، آيه ســوره )، ترس از خدا ( ١٦٨ ، آيه شــعراء   و   ٧٨  و   ٥٢  ، آيات هود هاي  ســوره ( گناه  

)  ٦١ سوره طه، آيه )، افترا نبستن به خدا ( ٢٤ و مؤمنون، آيه   ٦٩؛ حجر، آيه ١٠٦؛ شعراء، آيه ٧٨

از  مراد  اند. ) هشـــدار داده و انذار نموده ٥٦ آيه   ســـوره حجر، مأيوس شـــدن از درگاه الهي (   و 

ي بهشـتي به ها نعمت به ثواب در آخرت و    يابي دسـت وعده نصـرت در دنيا و   ، بشـارت در آيات 

  ) ٤٠٩ص   ١ج  ، ق  ١٤١٢. (طبري، است افراد مطيع و پذيرنده حق 

 ، آيهيونس ســوره  خدا هميشــه پيروز و پايدار اســت (   كه اين با بيان    از ســوي ديگر، انبيا 

و    ٥٤  ، آيات انعام سـوره داران ( ) و ايمان ١٢٨ ، آيه اعراف سـوره  با اميد دادن به اهل تقوا (   ، ) ٨٢

پيروزي در مقابل )،  ٢٤ ســوره مؤمنون، آيه عبادات ( دادن به انجام   ها آن به همراه تشــويق   ، ) ٨٦

  ) ٦٨سوره انعام، آيه (  . دادند دشمنان و ايمني از عذاب الهي را به آنان بشارت مي 

  ) انذارص خدا ( اولي و اصـلي رسـول    مأموريت يكي از   ، سـوره شـعراء   ٢١٤توجه به آيه  با 

مقتضــاي    هســتند، در اين آيه متعلق انذار، نزديكان و عشــيره آن حضــرت   گرچه   بوده اســت. 

، امر  بسياري از مفسران   ه انذار همه مردم باشد؛ لذا ب  مأمور   خاتميت رسـالت حضرت آن بود كه 

بلكه آن را يكي از مصــاديق مهم و    ، ندانســته   "عشــيره اقربين "ه را ويژه  شــد به انذار در آيه ياد 

، اختصـاص در آيه را اختصـاص ذكري به اصـطلاح و به   دانند مي امر به انذار همه مردم   شـروع 

مار     ؛ ٣٦١ص   ، ١٤ج  ، ق   ١٤٠٨  الفتوح رازي، ابو   ؛ ١٧٣ص   ، ٣ج   ، ١٣٧٢طبرسـي،  (  . آورند مي شـ

  ) ٤٥٣ص  ، ٦ج   ، ق   ١٤١٥  ، ي كاشان  ؛ ١٠١ص  ، ٧ج  ،  ١٣٧٧  ، ي جرجان 

  دعا كردن  -١-٥

ــتـه   دعـاهـايي كـه انبيـا  ــاميني چون در امور ديني داشـ ــكر از خـداونـد براي انـد، بـا مضـ : تشـ

ــوره بقره، آيات هدايت مردم (  ــكر نعمت ( ١٢٩- ١٢٧ س ــوره )، ش و نمل،   ١٢٦هاي بقره، آيه س
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ــوي حواريون و اجابت  ١٩و   ١٥ آيات  ــت مائده از س ســوره مائده، الهي ( )، دعا براي درخواس

، كسب ثواب و نيكويي  ) ٨٤- ٨٣سوره انبياء، آيه  )، دعا براي برطرف شدن مشكلات ( ١١٢  آيه 

 قومشـانبراي نفرين    مواردي كه در آن انبيا و حتي    ) ١٥٦ سـوره اعراف، آيه در دنيا و آخرت ( 

هاي  درس   تواند مي   ، ) ١١٨- ١١٧ و شـعراء، آيه   ٢٥هاي مائده، آيه  سـوره دسـت به دعا برداشـتند ( 

  اي در جهت تربيت ديني مؤمنان در خود داشته باشد. آموزنده 

  العادهخارقاستفاده از معجزه و امور    -١-٦

ــعيتي كـه انبيـا بـه  ــب وضـ گرفتنـد، از معجزات و امور غيبي در جهـت  در آن قرار مي   تنـاسـ

  يس ـي ع حضـرت    معجزات   كردند؛ همانند براي مخاطبان اسـتفاده مي   حجت اتمام ازدياد ايمان و  

ــفا دادن افراد مبتلا به بيماري  در   ع) (  ــي، زنده كردن مرده، ت  : هايي چون شـ   بديلكوري و پيسـ

هاي  سـوره (   ر از كوه شـت   درآوردن   )، ٤٩ عمران، آيه سـوره آل و خبر دادن از غيب (   گِل به پرنده 

عراء، آيه  ٦٤- ٦٣هود، آيه  رت  ١٠٨- ١٠٧ و شـ ع) براي فرعون  (  ي موس ـ)، معجزات فراوان حضـ

)، به همراه معجزات  ٣٠  و شعراء، آيه   ١٠٨- ١٠٧و    ١٠٥هاي اعراف، آيات سوره (   اسرائيل بني و  

ــلام ( متعددي كه در قرآن كريم به پيامبر  ــده؛ مانند   ع) اسـ ــبت داده شـ و    قرآن كريم خود   نسـ

سـوره (   القمر شـق   ) و ١سـوره اسـراء، آيه (  ها ان )، عروج به آسـم ٢٣ سـوره بقره، آيه آيات تحدي ( 

ان  ، قرآن كريم ). تمام اين امور به تعبير  ١ قمر، آيه  وره  داران خواهد بود ( هايي براي ايمان نشـ سـ

  داشته است.   ها انسان در تربيت    اي كننده تعيين ) كه نقش  ٤٩ عمران، آيه آل 

  قيتشو  -١-٧

ســوره  خداوند ( هاي  )، ياد كردن نعمت ٥٤ ســوره بقره، آيه (   انبيا با تشــويق مردم به توبه 

ه  ك گرفتن از ديگران در امور  ٧٤  اعراف، آيـ ــوره (   ي ن ي د )، كمـ ات  سـ ه، آيـ اي طـ   و   ٣٥- ٢٩هـ

)، توكل بر خداوند ٣٩- ٣٨ سـوره هود، آيه (  غير مؤمنان )، سـكوت در مقابل تمسـخر ١٣شـعراء:  

  ردم بودند. و مواردي از اين قبيل به دنبال تربيت ديني م   ) ٨٤ سوره يونس، آيه ( 
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  امرونهي-١-٨

ــد؛ براي مثال، توان مي  وامر و نواهي ديني نيز ا  ذبح امر به   د در تربيت ديني افراد مؤثر باشـ

سـوره  (  براي ايمان آوردن بهتر به خدا و نشـان دادن قدرت خدا   خاصـي حيوان با مشـخصـات  

)، نهي از نافرماني خدا ٩٣ سـوره بقره، آيه شـريعت (  دادن   )، دسـتور به انجام ٧٣- ٦٧ بقره، آيات 

امري  اله سـ يه گوسـ وره طه، آيات ( در قضـ تش غير خدا   ) و ٩٥و   ٩٣- ٩٢،  ٩٠، ٨٦سـ نهي از پرسـ

  ) از اين موارد است. ٢٦ و هود، آيه   ٤٢هاي مريم، آيه سوره ( 

  هانعمت  يادآوري   -١-٩

ــرت   بود؛ مانند   تربيتي پيامبران الهي   هاي روش كي از ي   ها، نعمت يادآوري       يموسـ ـحض

  ) ٢٠ ه ي آ سوره مائده،  (   . كرد مي ي خدا به قومش را به آنان يادآوري ها نعمت كه    ع) ( 

  آميزمحبت برخورد  -١-١٠

ــت روش يكي ديگر از    ، و نرمش در گفتـار   آميز محبـت برخورد   هـاي تربيتي پيـامبران اسـ

سـوره  مردم ( ص) با اسـلام ( ملاطفت و مهرباني پيامبر عزيز  مانند  به آن اشـاره فرموده؛   قرآن   كه 

ت   برخورد   و   )   ١٥٩  ه ي ـآ عمران،  آل  ار    آميز ملاطفـ ا نرمش در گفتـ بـ ه   و همراه  ارگيري بـ اين    كـ

به گواه خداوند متعال از بهترين عوامل جذب مسـلمانان بوده  ، ص) خدا ( رسـول    توسـط روش 

  ) ١٥٩  ه ي آ عمران، سوره آل است ( 

  مرگ و قيامت  ي ادآوري  -١-١١

  پيامبرانكه    هاسـت انسـان ار در تربيت  تأثيرگذ   هاي روش يكي ديگر از   ، آوري قيامت د يا   

  ؛ ٧٢، آيه حج   ؛ ٣١، آيه ابراهيم هاي  ســـوره ( . ند كرد مي اســـتفاده    ها امت الهي از آن در هدايت 

  ) ١٣ ه ي آ ، و زمر   ٣٩، آيه  سباء ؛  ٦٣، آيه  احزاب   ؛ ١١، آيه سجده 

  از مشتركات  استفاده  -١-١٢

تركات در تربيت  تفاده از مشـ ان اسـ ت كه پيامبران از تأثيرگذ   هاي روش از   ها، انسـ اري اسـ

اسـتفاده   از اين روش ه با اهل كتاب  ه ص) كه در مواج اسـلام ( پيامبر  جسـتند؛ مانند مي آن بهره 

  ) ٤٦ ه ي آ ،  عنكبوت   و  ٦٤عمران، آيه هاي آل سوره (  . كردند مي 
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  سؤالطرح   -١-١٣

يكي از   ، پيامبران   توسـط   مخاطب خفته    فطرت   ؤال به انگيزه بيدار سـاختن س ـطرح كردن 

،  هودهاي  سـوره (  . اسـت ده به آن اشـاره كر   قرآن  در كه   ه بود   ها انسـان در تربيت    مؤثر   هاي روش 

  ) ٧٣- ٧١  ات ي آ ،  و شعراء   ١٠، آيه م ي ابراه   ؛ ٣٩، آيه وسف ي   ؛ ٦٣ ه ي آ 

  در عهد عتيق  ايانب  .٢

امبران  ت امور ديني د   عهـد عتيق آموزگـاران    ترين مهم از    پيـ دبوده   ر آموزش و تربيـ   .انـ

 )(Sanner, 1978, p.40-41  منتقل    اسرائيل بني از طرف خدا انتخاب شدند تا پيام او را به   ها آن

د (  اي   . ,p.122  (Matshiga ,2001كننـ د عتيق انبيـ ا   ، عهـ بـ ابع ا افراد  ه خود را تـ د كـ اني بودنـ يمـ

ــتنـد ( الهي مي   هـاي فرمـان   م  ,White, 1890, p.126; White, 1915. P. 52; White ;دانسـ

1903, p. 54 .(   هاآن چنين ايماني به ارتباطي شـــخصـــي با خدا و ارتباط مســـتقيم خداوند با  

  ) ٤- ٢:  ٤٦؛ ١٥- ١١؛ ١:  ٣٥؛  ٢١- ١:  ١٧؛ ٢١- ١٣:  ٦پيدايش    نك. ( انجاميد.  مي 

علت اين امر نيز   كنند. بندي مي دو دسـته كلي دسـته به را   عهد عتيق عصـر حضـور انبيا در   

ــت  ــرائيل بني قوم   هاي ، به علت نافرماني اين دوران كه در  اين اس ،  اوامر الهي و تعاليم انبيااز    اس

  ا فراهم شــود؛شــد تا مردم به خود آيند و شــرايط بازگشــت مجدد انبي   ايجاد براي مدتي فترت  

اني و در    رو ازاين  ازه زمـ ا در اين بـ ه ، داور دوران فترت انبيـ ه بـ د كـ ــتنـ اسـ ان مردم برخـ اني از ميـ

ــاً تعـاليم ديني در ميـان مردم   ــاوت و داوري، بعضـ تنهـا بـه   ه، در اين مقـال ـ  پرداختنـد؛ لـذا مي قضـ

 شود. تربيتي آنان پرداخته مي   هاي روش و    هاي حضور انبيا دوره 

  ول: عصر حضور انبيادوره ا 

. بر مبناي  گردد مهم تلقي مي   اولين شخصيتي است كه در ميان انبيا   ، حضرت ابراهيم (ع) 

  آمده است:   ١٩:  ١٨در پيدايش    چه آن 

ا   ام ده ي ـبرگز   را   او   من " ه   اهـل   و   فرزنـدان   تـ   ،نموده  اطـاعـت   مرا   كـه   دهـد   م ي تعل   را   خود   خـانـ

 او به  كه  را   چه آن  ز ي ن  من   ، كنند   ن ي چن   اگر . آورند   جا به  اســـت   درســـت   و   راســـت   كه  را   چه آن 

  ". داد   خواهم   انجام  ، ام داده  وعده 
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فرمان داد  ها آن اش اسـت و لذا به بود كه او مسـئول تعليم خانواده  ن ي ) ا تصـور ابراهيم (ع   

آموخت كه خداوند، قاضـي و    ها آن به  ، تا به عدالت رفتار و حكم كنند. در تعليم شـريعت خدا 

والدين و فرزندان بايد بر اسـاس قوانين او زندگي كنند. والدين با   رو، ازاين   هاسـت؛ انسـان شـارع 

  ) (White, 1923, p. 286 . فرزندان به ستم رفتار نكنند و فرزندان نيز از قوانين تمرد نكنند 

عهدي بود كه خدا با   - آمده اســـت   گونه كه در آيه يادشـــده همان   - البته دليل اين نكته 

ته  ع) و همه ذريه (   م ي ابراه  ابه آن   ؛ ) ١٨- ١٦:  ٢٢؛  ٧:  ١٧بود (پيدايش  اش بسـ قبلاً با عهدي كه مشـ

ــده بود  دايش    نوح منعقـد شـ ه  ١٧- ٨:  ٩(پيـ ا ذريـ ــحـاق ( ع) يعني  (   م ي ابراه ) و اكنون بـ ع) و  اسـ

  ) ٢٤:  ٢؛ خروج ١٥- ١٣:  ٢٨؛ ٥- ٣:  ٢٦پيدايش   نك. ع) منعقد شد. ( (   عقوب ي 

ه معلم اصــلي  شــخصــيتي ك  منتقل شــد؛   به موســي (ع) ســپس  و   اين عهد ادامه يافت 

). از طريق او بود كه خداوند ٢١:  ٢٥؛ ١٥:  ٤؛  ١٥- ١٤: ٣شـــود (خروج قلمداد مي   اســـرائيل بني 

-١٣:  ٤هارون (خروج   مانند اسرائيل نازل نمود. موسي با كمك افرادي را بر بني  گانه ده احكام  

لْئ )،  ١٧ ريعتش   ، ) ٣٤:  ٣٥(خروج   اب ي ) و اهُوُل ٦- ١:  ٣١(خروج   ل ي بَصَـ دند تا خدا و شـ موظف شـ

  را به مردم بشناسانند. 

  دوره دوم؛ ظهور مجدد انبيا

  كهاين تا  ظهور نكرد   اسـرائيل بني شـد و ديگر پيامبري در ميان   ايجاد پس از مدتي فترت  

ــموئيل، موقعيت در زما  ــد. براي    ن آخرين داور، يعني س ــت انبيا و تعليم به قوم فراهم ش بازگش

:  ١را به اين مسـئوليت خطير منصـوب نمود (ارميا   ها آن خداوند   كه از آن پس در اين دوره   انبيا 

، با اعتقاد و اعتماد به ) ٧:  ٣٣؛  ١٧:  ٣؛ ٨- ١:  ٢؛ حزقيال  ٢١- ١:  ٣؛ اول ســـموئيل  ١٩- ١٧:  ١؛ ٩-٥

ــاهان   ــعيا  ١٥- ٩:  ٢خداوند (دوم پادش به دريافت و ابلاغ پيام خدا  ، ) ٢٢- ١:  ٦؛ دانيال  ١٥:  ٩؛ اش

ــموئيل   ها آن ربيت  براي قوم و ت  ــاهان  ٢٧،  ١٧- ١٥: ٩پرداختند (اول سـ ؛ ارميا  ١:  ٢٠؛ دوم پادشـ

چنين  هماي همانند سـموئيل، ايليا، اليشـع، اشـعيا، ارميا، دانيال و  اشـخاص برجسـته   ها آن ).  ٢٨:  ٢٣

اي  زنان نبيه  علاوه به يدوتون بودند.    مانند جاد، شــمعيا و هســتند    شــده شــناخته   تر كم ي كه  انبياي 

و افرادي    ) ٣:  ٨؛ اشـعيا  ٢٢:  ٣٤؛ دوم تواريخ ايام ١٤:  ٢٢حلده همسـر اشـعيا (دوم پادشـاهان  چون  
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:  ٧؛ عـاموس  ١١:  ٧. (عزرا  توان در اين زمره قرار داد همـاننـد عزراي كـاتـب و عـاموس را نيز مي 

١٥-١٤ (  

:  ١٩؛ ١٧- ١٦:  ٧(اول سـموئيل    اسـرائيل بني به آموزش    ، هايي سـموئيل نبي با تدوين برنامه 

 ,1890 م   ,White(  ) و مبارزه با فســـادي پرداخت كه بر مبناي شـــرك شـــكل گرفته بود ٢٠

p.593  ــع و ايليـا در اريحـا، بيـت ايـل و جليـل   مـاننـد ). متعـاقبـاً انبيـاي بعـدي را   هـاي او برنـامـه ،  اليشـ

  ) ٣٨:  ٤؛ ٥- ٣:  ٢(دوم پادشاهان   . د دنبال كردن 

 ر تمثيلاستفاده از ابزا   -٢-١

؛ ١٠- ١: ١٨؛ ١١- ١:  ١٣ارميا  نك. بصــري متنوع (   هاي مثال با اســتفاده از   عهد عتيق انبياي  

-مـي   )، ١٥- ٩:  ٦زكـريــا  ؛  ١٤- ١:  ٢٤؛  ٨- ٣:  ١٢؛  ١٣- ٨:  ٤٣؛  ٢٣- ١٥:  ٣٧؛  ٢:  ٢٧؛  ١٣-١:  ١٩

ــعياي نبي در توصــيف ســختي  ، براي مثال   ا امور ديني را به مردم بياموزند؛ دند ت وشــي ك  ها و  اش

  كند: استفاده مي   مصيبت  و آب  ضيق  نان  مانند ند از تعبيري  ياري خداو 

  بار ديگر مخفي مانت بدهد، اما معل   مصـيبت  و آب   ضـيق   و هرچند خداوند شـما را نان "

  ) ٢٠:  ٣٠(اشعيا   ". تو را خواهد ديد   مان معل   چشمانت   بلكه  ؛ نخواهند شد 

  آمده است:   ٤:  ٥٠كه در اشعيا    گونه همان   

ــت  داده  من  تلاميذ را به   زبان  خداوند يهوه " ــتگان   چگونه  كه  تا بدانم   اس   كلام را به   خس

  ". تلاميذ بشنوم  كند تا مثل مرا بيدار مي  . گوش كند ي م . هر بامداد بيدار  دهم   تقويت 

ــعيـا آموختـه  خـداونـد چگونگي تكلم نمودن بـا مردم را در قـالـب تمثيـل زبـا  ن تلاميـذ بـه اشـ

ــت.   ــنيدن كلام انبيا، اسـ ــخيص انبياي حقيقي از انبياي    مردم نيز با شـ به را   دروغين توانايي تشـ

  ري براي يافتن حقيقت قلمداد نمود: ابزا   مثابه به تمثيل را   توان مي   رو ازاين آوردند.  دست 

مرا  كلام  ، مرا دارد  كلام  كه آن كند و   را بيان   خواب  ، است   ديده  خواب  كه  ي پيامبر  آن "

  ) ٢٨:  ٢٣(ارميا   "؟ است   كار چه  را با گندم  گويد كاه نمايد. خداوند مي  بيان   راستي ه ب 

 و تنبيه  قيتشو -٢-٢

ــويق و دلگرم نمودن مردم  براي مختلف    هـاي زمـان در    ي بود كـه انبيـا يكي از موارد   ، تشـ

  . كردند ديني استفاده مي   هاي پيام انتقال  
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  به استفاده از همه توان  قيتشو  -٢-٢-١

اي تربيت ديني مردم اســتفاده  را تشــويق نموده اســت تا از همه توان خود بر   خداوند انبيا 

  كنند: 

 مبدلو به مرد ديگر   و روح خداوند بر تو مسـتولي شـده، با ايشـان نبوت خواهي نمود  "  

ــد  ــت ـ  كـه هنگـامي  ؛ و خواهي شـ ت يـابـد بكن زيرا خـدا بـا اين علامـات بـه تو رونمـايـد، هرچـه دسـ

  ) ٧- ٦:  ١٠(اول سموئيل   "توست.  

موظفند تا مردم را بشـارت دهند كه اگر به خدا ايمان داشـته باشـند، خداوند به آنان  ها آن 

:  ٣٦ذيرش دين خدا نرم خواهد نمود. (نك. حزقيال  را براي پ   هايشـان قلب  ، روح تازه بخشـيده 

٢٧-٢٦ (  

  رانتشويق به كمك گرفتن از ديگ -٢-٢-٢

رســالت خود را نداشــته باشــند، خداوند، دادن توانايي انجام    تنهايي به   كه انبيا درصــورتي 

  كند: آنان را به كمك گرفتن از ديگران تشويق و ترغيب مي 

  خشـم گاه  آن   . » فرسـتي مي   هر كه  دسـت  به   بفرسـتي   خداوند كه  اي  : «اسـتدعا دارم گفت "  

ــي  ــتعل   خداوند بر موس ــد و گفت  مش ــيح    كه   دانم را نمي  لاوي   هارون  : «آيا برادرت ش او فص

خود شــاد    تو را بيند، در دل   و چون  آيد مي  تو بيرون   اســتقبال  او نيز به  و اينك   » ؟ اســت   الكلام 

 با زبان و من  كرد   القا خواهي   وي   زبان  را به  و كلام  گفت   خواهي   بدو سـخن   ؛ و خواهد گرديد 

ــمـا را خواهم   چـه آن و    بود   او خواهم   تو و بـا زبـان   قوم  تو بـه   او براي   ؛ و آموخـت   بـايـد بكنيـد شـ

  "بود.  خدا خواهي   ي جا به و تو او را  خواهد بود  زبان   ي جا به و او مر تو را  خواهد گفت   ســخن 

  ) ١٦- ١٣:  ٤(خروج 

  ك گرفت. توان براي تربيت ديني جامعه از ديگران نيز كم مي   رو ازاين   

  ويق به برگزاري جلسات عبادي جمعيتش  -٢-٢-٣

ان  ه همـ ا    گونـ ه در نحميـ ده اســـت   ٨- ١:  ٨كـ ادي    ، آمـ ــم عبـ ه برگزاري مراسـ ــورتبـ   صـ

ــته  ــته قرائت   چنين هم و   جمعي دسـ ــوق خوبي در جهت  كتاب مقدس مي   جمعي دسـ تواند مشـ
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ــد آم  ــاركـت حـداكثري در ام   و   وزش و فهم امور ديني و عبـادي بـاشـ ور مـذهبي  مردم را بر مشـ

  ترغيب كند. 

  تشويق به استفاده از عنصر شادي و موسيقي  -٢-٢-٤

اعم   –   عهد عتيق هايي اسـت كه انبياي  يكي از حربه   ، و شـادي   اسـتفاده از موسـيقي، رقص 

). تشـــويق  ٢١- ٢٠:  ١٥خروج   نك. بردند ( براي تربيت ديني مردم از آن بهره مي   - از نبيه و نبي 

  هاي ديني، شاهدي بر اين ماجراست: به استفاده از آلات موسيقي در برنامه 

بود، حزقيا   داده  د پادشـــاه و داو  به   نبي   جاد و ناتان   خداوند توســـط  كه   دســـتوري   طبق "  

ا    نوازنـده   لاويـان  ــنج را بـ ه   هـا بربط ،  هـا سـ ــت   و عودهـا در خـانـ ا آلات  . لاويـان خـداونـد گمـاشـ  بـ

  ) ٢٦- ٢٥:  ٢٩(دوم تواريخ    "ستادند. اي  با شيپورها آماده   و كاهنان   د پادشاه و داو   ، موسيقي 

انبيـا، ازاين    از  برخي  ــيقي    رو   بهرهابزاري براي هـدايـت مردم    عنوان بـه از آلات موسـ

ــموئيل    نك. ردند ( ب مي  ــادي  ٥:  ١٠اول سـ ). برخي ديگر نيز مردم را به عبادت خدا همراه با شـ

  ) ٣٠:  ٢٩(دوم تواريخ   . كردند تشويق مي 

  تنبيه و سرزنش از روش  استفاده  -٢-٣

  ،براي مثـال  هـاي انبيـا براي تربيـت ديني مردم بود؛ روش يكي از   ، متعـدد   هـاي روش بـا   تنبيـه 

ائول از   كه از آن پس  ر  اوامر شـ موئيل نبي  الهي سـ كرد كه خداوند او   گويي پيش پيچي نمود، سـ

ــرائيـل  را   ــاهي اسـ ادشـ انـه، تنبيـه نموده، از پـ و او   بركنـار خواهـد كرد بـه خـاطر اين عمـل احمقـ

  اســرائيلبني ). ٣١- ١٦:  ١٥؛  ١٤- ١١:  ١٣اول ســموئيل    نك. حاكميتش را از دســت خواهد داد ( 

كه    طور همان   درنهايت را پذيرا نشدند،    انبيا هاي  و هدايت   اوامر الهي سرپيچي نمودند نيز كه از 

  ، با جلاي وطن تنبيه شدند: خداوند وعده داده بود 

 بود،  گفته   ا ي انب   خود،   بندگان  ع ي جم   واسـطه به   چه آن   موافق  را   ل ي اسـرائ  خداوند   كه آن   تا "  

ــور   از  ــرائ   پس .  انـداخـت   دور   خود   حضـ ــور   بـه   ، امروز   تـا   خود   ن ي زم   از   ل ي ـاسـ   وطن   ي جلا   آشـ

  ) ٢٣:  ١٧هان  (دوم پادشا ". شدند 
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  بيان سرگذشت پيشينيان  -٢-٤

ــتـه را براي مردم مرور مي هـدايـت   ، آموزگـاري   هم چون   انبيـا  كردنـد و هـاي خـدا در گـذشـ

-٦:  ١٢اول ســموئيل    نك. دند ( نمو تحليل مي   اســرائيل بني هاي پيشــينيان را براي  نتايج انتخاب 

ــتـه را  ٢٥ ــل درس   عنوان بـه ). آنـان وقـايع گـذشـ كردنـد. (اول هـاي آينـده بـازگو مي هـايي براي نسـ

  ) ١٥:  ٣٥؛  ٢٢:  ٢٦؛ ٢٢:  ١٣؛  ١٥:  ١٢؛  ٢٩:  ٩؛ دوم تواريخ  ٢٩:  ٢٩تواريخ  

  العادهخارقاز معجزات و امور    استفاده  -٢-٥

اده از معجزات  ــتفـ ا برا روش يكي ديگر از    ، اسـ اي انبيـ براي   ي تربيـت ديني مردم بود؛ هـ

  كند: خداوند خطاب به حضرت موسي (ع) بيان مي  ، مثال 

  ) ١٧: ٤!» (خروج ظاهرسازي را   آيات   آن  با  خود بگير كه   دست  عصا را به   و اين « 

ــت    ــن اس ابزاري قوي در جهت    عنوان به تواند  زيرا معجزات مي   ؛ دليل اين نكته نيز روش

. خبر دادن از غيب توســط دانيال  White,1959, p.174)( عمل كند  ايجاد و حتي ازدياد ايمان 

ــاه به مقام والاي خداي دانيال در ميان همه  العاده خارق امري    عنوان به نبي   ــد تا پادش ــبب ش ، س

ال   د. (دانيـ ان ديگر اعتراف كنـ اده خـارق معجزات و امور    رو، ازاين ).  ٤٩- ٢٨:  ٢خـدايـ نيز   العـ

  تواند در تربيت ديني مؤثر باشد. مي 

  تبليغي ي سفرها  -٢-٦

ــفرهاي تبليغي نيز مي  ــتفاده از س ــگردي در تربيت د   عنوان به تواند  اس ه كار رود؛ يني ب ش

ــهرهـاي مختلف يهوديـه    ، و ميكـايـا   ، نَتَنْئِيـل ا ي ـزكر   بِنْحـايـل، عوُبـَدْيـا،   چون: ي  براي مثـال، انبيـاي  بـه شـ

  بليغ و آموزش كلام الهي بپردازند: سفر كردند تا به ت 

ال "   وم  و در سـ لطنت  سـ روران   از سـ و عُوبَدْيا و زكريا و   بِنحْايل   را يعني   خويش  خود، سـ

ــهرهاي   نَتَنْئِيل  ــتاد تا در ش ــان   و   دهند   يهودا تعليم   و ميكايا را فرس ــي  با ايش   يعني از لاويان   بعض

 لاويان اَدُنيا را كه  و اَدُنيا و طوبيا و توب   و يهُوناتان   و شَميراموت  شَمعَْيا و نَتَنْيا و زَبَدْيا و عَسائيل 

مَع   ايشــان بودند، فرســتاد و با   دادند و ســفر    در يهودا تعليم  ايشــان  را. پس   و يهُورامِ كهََنه  اَليشــَ

د   تورات  ــتنـ ا خود داشـ د را بـ داونـ ه   خـ اي   و در همـ ــهرهـ   را تعليم  ، قوم كرده   يهودا گردش   شـ

  ) ٩- ٧:  ١٧(دوم تواريخ    ". دادند ي م 
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  و تذكر  هيتوص  -٢-٧

ــيه الهي در قالب   انبياي  ــت از مردم مي   ، ي هاي توص   الهي و انجام اوامر  ند تا با توجه به خواس

مـادي و معنوي (ملاكي    دادن  ت بركـات  افـ بر دريـ ــرعي، علاوه  ت)،  ١٠:  ٣امور شـ   درنهـايـ

ردند تا از مســير ك به مردم توصــيه مي   چنين هم ).  ١١:  ٢٩نصــيبشــان گردد (ارميا    خيري به عاقبت 

له نگيرند.  ت طي طريق در اين مس ـ خدا فاصـ ختي ممكن اسـ عيا  هايي ه ير با سـ د (اشـ :  ٥٣مراه باشـ

انه توجه خدا به   ، با خدا بودن  )، اما ١٢-١ ت   ها آن نشـ عيا  و رحمت و رأفت خداوند اسـ :  ٣٠. (اشـ

٢٢-١٨ (  

  و تهديد هشدار  -٢-٨

اســت.    تربيت ديني جامعه در   هاي انبيا ديگر روش از  اســتفاده از ابزار هشــدار و تهديد،   

و با   ) ٢٣:  ٢٩  ا ي ارم (   هاســـت انســـان خداوند شـــاهد و ناظر اعمال خوب و بد    كه اين با بيان   آنان 

ــان در برابر قدرت خداوند (ارميـا    ها آن توجه دادن  ــدار  ٢٣:  ١٠به ناچيزي و ناتواني انسـ )، هشـ

ــيـه   توجهي دهنـد كـه ترك خـداونـد و بي مي  ــلط    كـه آن علاوه بر   هـاي انبيـا، بـه توصـ موجـب تسـ

:  ١٧؛ دوم پادشــاهان  ١٦- ١٥:  ٢٥؛ ٩- ٧:  ١٦؛  ٦:  ١٢دوم تواريخ  شــد ( ظالمان بر مؤمنان خواهد  

ت (ملاكي    ) ٢:  ٢)، لعن الهي (ملاكي  ٢٣ ــخـ ذابي سـ ) را در پي ٩- ٨:  ٤؛ خروج  ٣- ١:  ٤و عـ

  خواهد داشت. 

    و موعظهخطابه    -٢-٩

ــموئيـل  هـا و موعظـه در خطـابـه   عهـد عتيق   انبيـاي  ــادقـانـه خود (اول سـ )، بـه ٢٣: ١٢هـاي صـ

؛ ١٠- ٧:  ٥)، دعوت به پرسـتش خداوند (داوران  ٣١- ٦:  ٤٠ات او (اشـعيا  معرفي خداوند و صـف 

و تعليم شـريعت    الهيات )، آموزش ٣١- ٢٩:  ٤؛ خروج ١٣:  ٢٩؛ ارميا  ٢٠:  ٢٠؛ دوم تواريخ  ٣١:  ٥

:  ١؛ حجي  ٦- ٣:  ٧خدا (اول سـموئيل    سـوي به دعوت مردم براي بازگشـت   )،   ١٤- ١٣:  ٥٨اشـعيا  ( 

  . پرداختند مي )  ٨:  ١٥دستگاه الهي (دوم تواريخ   مردم براي كمك به   و تشويق  ) ١٤-١٢

عهد  اما در   ؛ پرداختند   ها انســان به تربيت   ، از ســيزده روش   برداري بهره با   قرآن در   انبياي 

  تبشـير،  انذار و   موعظه، روش ( نه روش براي تربيت بشـر اسـتفاده نمودند كه در چهار   از   ، عتيق 

ــو  ، معجزه  ــترك ق ي تشـ ــه روش بودند  ) مشـ چهـار روش  ، قرآن در   متفـاوت. روش انبيـا و در سـ
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ــعيت   تر بوده بيش  ــاره روش   ، كه با اين وض ــده هاي اش ــت.  عهد عتيق از  تر جامع قرآن در   ش   اس

ذكر نشــده   قرآن كه اين روش در   آمده   عهد عتيق اســتفاده از ابزار موســيقي در   ، علاوه بر اين 

  است. 

  نتيجه

ــي  ــران   آراء   از بررسـ   در متن   كاوش و    قرآن يت ديني در متوليان ترب   درباره   فريقين مفسـ

مقدس كه در روش تربيتي خداوند و پيامبران در دو متن آيد  اين نتيجه به دست مي ،  عهد عتيق 

ديگر  هر دو متن شــبيه يك   ا ه روش  و در بعضــي از داشــته  ادبيات يكســاني ،  ) عهدين و   قرآن ( 

بشــخصــه ويژگي   ، قرآن كريم در   ترند و متوليان جامع   قرآن هاي موجود در روش  اســت؛ ولي 

هاي  ســوره اســوه حســنه هســتند (  وجود ندارد. الگوهاي قرآني   عهد عتيق كه در  ممتازي دارند 

ــت. انبيـا اين   عهـد عتيق در  ؛ امـا ) ٦ و   ٤  ، آيـات ممتحنـه  و   ٢١احزاب، آيـه    عهـد عتيقدر   گونـه نيسـ

) و شـايسته نيست كسي كه  ١٨- ١:  ١٩يدايش  پ   نك. شـوند (براي مثال مرتكب گناهان كبيره مي 

  گردد.  ديگران كند، متكفل امور ديني  نمي  دوري كبيره   خود از گناه 

عهد عتيق  محتوايي تفاوت چنداني با قصص    ازلحاظ ، گرچه  قرآن كريم  علاوه قصص به 

ها، صـرفاً  از نقل اين داسـتان   قرآن كريم  زيرا هدف ؛  تفاوت دارد   ها آن ماهوي با    ازلحاظ ندارد، 

قوم برگزيده خداوند   عنوان به اسـرائيل  و يا نشـان دادن ضـمني سـرگذشـت قوم بني   گويي قصـه 

د و گواه تاريخي، اسـتناد شـده شـاه   عنوان به ها  نيسـت، بلكه به خاطر بيان امر مهمي به اين داسـتان 

اي  نكته در هر جا، براي بيان  آمده باشـد، ولي در چند سـوره مختلف    اسـت. امكان دارد داسـتاني 

اً   دتـ ده اســــت؛ مهم و عمـ ايز آمـ ــص قرآني،   رو ازاين   متمـ دافي    قصـ ،  آموزيعبرت   چون: اهـ

ــه گري هدايت  ــنن الهي را تعقيب مي  ســازي، بيان اصــول دين و  ، انديش كنند (اشــرفي،  بيان س

تثناي به ). علاوه بر اين،  ١٨٨، ص ١٣٨٥ به جزئيات وقايع  قرآن سـوره يوسـف، در هيچ جاي   اسـ

كه وارد جزئيات    عهد عتيق هاي  تاريخي اشــاره نشــده اســت، برخلاف داســتان   هاي و داســتان 

 حريم ميان مرد و زن درنكردن رعايت   و  دري پرده   گونه اين   كه درحالي   شود؛ زندگي افراد مي 

  وجود ندارد.  قرآن 
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توجه به  قرآن كريم در   با توجه به آراء مفســـران فريقين،  كه  اين اســـت ديگر   مهم نكته  

يا   عهد عتيق كه در   ذاب و ثواب بسيار پررنگ است؛ در حالي بهشت و جهنم، ع  مسأله قيامت،  

سـطحي و گذراسـت (آريانپور،    صـورت به شـود و يا اگر اشـاراتي به آن باشـد، اصـلاً مشـاهده نمي 

عهد و  قرآن كريم ميان   رغم اشــتراكات موجود علي بايد بيان نمود كه    درنتيجه   ). ٤ص ،  ١٣٥٢

ــتند،    قرآن كريم در   ، عتيق  مانند توجه به مباحثي    علاوه به متوليان تربيت ديني اســوه حســنه هس

  تر است. آن پررنگ قيامت در 
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